
 

95 

 

فلسفه و عرفان ادبیات، مطالعات  

1402 تابستان ،2 شماره ،9 دوره  

95-110صفحات   

Online ISSN: 2476-485X 

Print ISSN: 2538-2098 

www.irijournals.com 

 مقایسه شاخصه های تصویر رمانتیسم در شعر نیما  و فروغ فرخزاد

 

 خداداد کریمی نسب

 کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه ادبیات، دانشگاه آزاد واحد اردبیل، ایران.

 

 

 

 چکیده

های تصوير رمانتیك است. تصوير رمانتیكك از منظر شاخصهيسه تصوير در شعر نیما و فروغ فرخزاد مقامسألة اساسي اين مقاله، 

از نظر ماهیت معرفتي و زيبايي شناختي اساساً با تصوير كلاسیك، نمادگرا و سوررئالیستي متفاوت است. نويسنده در سه بخك  

هكای خكاا ايمكام رمانتیكك را بكا بحكه از   كار ويژگي كوشیده تا ماهیت تصوير رمانتیك را تبیین نمايد: در بخك  نخسكت

كند. در ضمن در اين پكژوه  دو شكاخه واری تصوير، پويايي، و فرديت در تصوير تبیین ميمشخصه: استحاله در طبیعت، سايه

گكرا آلطلايه دار آن است و رمانتیسم عاشقانه و ايدهشود: شاخه رمانتیسم انقلابي كه نیما، مجزا از رمانتیسم ايراني مشاهده مي

 .تحلیلي و بر مبنای روش كتابخانه ای انجام مي گیرد -فکران او است. مقاله بر اساس شیوه ی توصیفيكه مختص فروغ و هم

 

 رمانتیسم، نیما يوشیج، فروغ فرخزاد، بلاغت، تصوير، سبك استعاریهای کلیدی: واژه
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 بیان مسأله

انه ز اشكعار عاشكقپردازد. سر آغابه بیان احوالات و عواطف شخصي خود ميهای اشعار غنايي است كه درآن شاعر تغزل از گونه

دوران  بكط مكرد وزن دربرخي از منتقدان اصل اشعار عاشقانه را به روا»اند: دانسته« روابط مرد وزن در دوران مادر سالاری»را 

و اذككاری  هكا و اورادا همكان سكتاي انكد: و اشكعار عاشكقانه رمربوط ككرده –كه جامعه تحت حکومت زن بود  –مادرسالاری 

ب انكوا  ل گكان و اربكاخوانده اند. بدين ترتیب در عصكر اسروده و مياند كه مردان برای زن حاكم بر قبیله يا جامعه ميدانسته

كه  ج داشته استای كه رياست جوامع كشاورزی بر ع ده زنان بوده است، مدايح و اورادی درستاي  ايشان روامونه و در دوره

 (120، 1376شمیسا، «.)بعدها به صورت سنن ادب غنايي در آمده است

خكواهیم شكعر بشكاعر، معشكوا اسكت. اگكر « من شخصكيِ»تقريباً در اغلب اشعار عاشقانه، انگیزه بیان اين عواطف برخاسته از 

 وق بكه توصكیف كه شكاعر  عاشكعاشقانه را در عبارتي موجزتر تعريف كنیم بايد بگويیم كه: شعر عاشقانه آن بیان هنری است 

افیكا، رو ورزد. بدي ي است كه اين بیان هنری در صفحات رنگارنگ تاريخ و فرهنگ يكك جغرستاي  معشوا خود مبادرت مي

عشكوا خكود پذيرد. برای مثال شاعر قرن   ارم هجری تصويری را ككه از مهای گوناگوني را به خود ميساخت و مرف ساخت

وتيکديگر تفكا معشوا پرداخته توسط شاعران قرن هفت وهشت، هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا با دهد با تصويرارايه مي

ی اسكت باحه تكازه ادار ظ ور مفاهیم ومهايي دارند. دوران معاصر كه آغاز آن را بايد انقلاب مشروطه به حساب آوريم، طلیعه

، نیمكا(ر نكوپرداز در تغكزلات دو شكاع« آن بیان هنكری»برای ترسیم نمود. ما سابقه ميكه در تاريخ وفرهنگ اين مرز و بوم بي

ي رم غكزل سكرائفكديديم. از آنجا كه غزل مشروطه خود ادامه وفروغ(، از توصیف اجمالي غزل دوره مشروطه خود را ناگزير مي

 هیم. ه ارائه در شعر گذشتقديم تاريخ ادب ماست، در ابتدا لازم ديديم كه شرحي هر ند كوتاه در باب مف وم ومعاني تغزل د

به  «افسانه»شقانه حضور قاطع خود را در تاريخ ادب معاصر با انتشار شعر عا –پدر شعر نو فارسي  – نان كه مي دانیم نیما 

ه در ككن منظور اسكت توان بامداد عاشقانه سرائي نوين در ادبیات معاصر به شمار آورد. به همیرا مي« افسانه»ثبت رسانید.شعر

 بر روند عاشقانه سرائي بعد از نیما پرداخته شده است.« افسانه»ف و تاثیرتوصی

 پیشینه پژوهش

توجه داشته  (رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر: اين پژوه  به بررسي مضامین1389خاكپور، محمد؛ اكرمي، میرجلیل)   

و متعكارف،  در هر سه شكاخه رمانتیسكم )يعنكي متعكادل شعر جديد فارسي از دوره مشروطیت به بعدو تصوير را بررسي نکرده. 

مانتیك در شكعر در اين مقاله سعي برآن است كه سیر ر .اجتماعي و افراطي و احساسات گرا( برای خود نمايندگاني داشته است

 جديد فارسي و پاره ای از مضامین رمانتیسم احساسات گرا و سیاه مورد بررسي قرار گیرد.

های ايكن جسكتار فتهيا(رمانتیسم و بازتاب آن در شعر شاملو: اين مقاله نیز به تصوير توجه نکرده. 1397صادقي، معصومه)       

شكود و پكژوا  مي انگیزی شعر شاملو، مخاطب همراه با او از حالت شعوری به حالت شعری منتقكلدهد، از پس خیالنشان مي

گونه وی اسكت؛ احساسكي ككه ن و احساس رمانتیكرانگیز شاملو، حاصل حضور هیجايابد. شعر شوهاي  ميخیال را در سروده

دهد. بر اساس نگاه شكاملو بكه عشكق، ككن  و واككن  م كر كند، در طلیعة شعر و ادب جای ميشاعر هر ه را با آن تجربه مي

های داختن به دغدغكهعلاوه بر پر وی شود. ومحبت انساني در قالب دو قلب، از ضروريات و ملزومات زندگي بشری برشمرده مي

سكتره گكاربسته است تا ساحت انسانیت را از مرزهای اديان و ملل و نژادها گكذر دهكد و انسان امروزی، تمام تلاش خوي  را به

 .دايره ج ان شمول انسانیت را بی  از پی  بگستراند
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أثیر بكر تصكوير شعر حسن هنرمندی: اين اثر نیز توج ي به تك ( بررسي رمانتیسم و بازتاب آن در1391اويسي ك خا، عبدالعلي) 

زبكان حسكن  ودراين مقاله برآنیم كه ضمن بیان مضامین ومباني اصول رمانتیسكم، تاثیرگكذاری ايكن اصكول را بكرذهن نداشته. 

  هكیماعر نشكان دشاين هنرمندی با ذكر شواهد شعری از آثار او بیان كنیم و تاثیر گذاری فضای نوستالژی رمانتیسم را در شعر 

ر مضكامین (بررسي درونمايه های شعری در شعر احمد عزيزی: در اين پژوه  نیز توجكه و تأكیكد بك1396نجاريان، محمدرضا) 

 شعری است.

غكت : ايكن پكژوه  ككه بخشكي از كتكاب بلا(تصوير رمانتیك مباني نظری، ماهیت و كاركرد1384فتوحي رودمعجني، محمود)

ده و ا بسكنده ككرت، به بررسي شاخصه های تصوير رمانتیك پرداخته؛ اما در بررسي اشعار شاعران صرفاً به اثبكات ادعكتصوير اس

نكده سكت تكا خوانهدف مقاله آن ا هدف بررسي بحثي بلاغي بوده و تأثیر اين تصاوير و میزان كاركرد تصاوير بررسي نشده است.

بك سكاسكتگاه معرفتكي و منطكق تصكويرگری رمانتیكك را بكا تصكويرگری در تفاوت روند آفرين ، ارزش زيبايي شكناختي و خ

 .كلاسیك دريابند و بتواند شعر رمانتیك را از منظر ايمام رمانتیك، نقد و ارزيابي كند

 سئوال های پژوهش

 آيا تصوير رمانتیسم در شعر نیما يوشیج و فروغ فرخزاد دارای شاخصه های مختص به خود است؟

 میزان ارتباط شعر غنايي پارسي با شعر رمانتیك معاصر  قدر است؟

 در میان شاعران گزين  شده،  ه شباهت ها و تفاوت هايي ملاحظه مي شود؟

 اهداف پژوهش 

رين ل از م م تشناسايي  گونگي برخورد شعر پارسي با مکاتب ادبي و  گونگي تأثیرپذيری و نق  تصوير در اين تحول و تکام 

ازی ه ی تصويرسهداف پژوه  است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. مکاتب ادبي در هر دوره، توانسته اند مضامین و شیوا

ت ژوه ، شناخپمنحصربفردی را به زبان پارسي تحمیل كنند كه در قالب تصويرگرايي مدرن قابل رديابي است. از ديگر اهداف 

ر جتمكاعي شكاعاکاتب ادبي و تصويرگرايي معاصر است؛ همچنین نق  خلاقیت و ديدگاه تأثیر متقابل محتوا و تصوير در قالب م

 نیز بر فرآيند تصويرسازی بررسي مي شود.

 شعر معاصر 

رار ران بكرای برقكسیاسي مردم ايك –ادبیات معاصر ايران، گر ه به عقیده ی  بسیاری ، از انقلاب مشروطه و مبارزات اجتماعي 

ي شكد  ر : مككه به تعبیری الگوی صحیح شعر نكو قلمكداد  "ققنوس "؛ شکل ن ايي خود را در شعر باقانون و آزادی آغاز شد

 تاريخ تحلیلي شعر نو، شمس لنگرودی[ و در نثر با داستان های كوتاه جمالزاده  به نماي  گذاشت.

ات رصه ی ادبیكعر و نثر قدم به ادب معاصر با توجه به اينکه اولین سبك ادبي بود كه با تحول  شمگیر در همه ی جوانب شع

 ود.دب پارسي بامي ن اد، پیروان فراوان را به دنبال داشت كه تکامل بخ  و در عین حال راهگشای شیوه های جديد ادبي در 

ظر نيژه ای از به طور كلي آن  ه امروزه شعر معاصر نامیده مي شود، گونه ای از شعر پارسي است كه  دارای مشخصه های و

ه ككار گیكری محتوا است. عمده ترين مشخصه های شعر نو را نیما، پدر شعر نو، در سه اصل كلي بیان كرده است. بكصورت و 

ا پي ريكزی راين سه اصل اساسي، به خوبي شعر اين عصر را از ساير گونه های ادبي متمايز كرده و خصوصیات  سبکي خاصي 

 كرده است.
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هكا  تواند ارزشبدانست، از نظر او شاعر كسي است كه  کیده ی زمان خود باشد و  از نظر محتوا، نیما شعر را نوعي زيستن مي

ه ا با توجكه بكباشد بر اين اساس است كه نیم "فرزند زمان خود"و ملا  های زمان را در شعر خود منعکس سازد و به اصطلاح 

ر تحكولات ي دهكد ككه از يكك سكو، بیكانگاجتماعي ايران كه آبستن انقلاب بود، شعر اجتماعي را پیشن اد مك –شرايط سیاسي 

 سیاسي و خفقان موجود در جامعه بود و از ديگر سو مطالبات سیاسي مردم را بیان مي كرد.

 ر لازم استاز نظر شکل ذهني، شاعر بايد در مسیر جستجوی جلوه های عیني و مش ود به شکل ذهني دست يابد. برای اين كا

ی ذهنكي و هنرمند عبارت است از نشكان دادن تصكوير انفكرادی و عینكي و نكه تصكويرهاكه ديدن را جايگزين شنیدن كند. كار 

رهیكز پقكراردادی  قراردادی. به اين ترتیب لازم است كه با ورود تجربه به قلمرو شعر از صورت های قكالبي و مفكاهیم تکكراری و

 شود.

يكد. حولي پديد آتهماهنگ با مف وم و ادرا  ذهني گذشته از دگرگوني محتوا و بین  شاعرانه، در شکل و قالب كار نیز بايد 

ای كه  ، به گونه دگرگوني اوزان و روی گرداني از تساوی و يکنواختي پاره ها ، بي اعتنايي به ضرورت قافیه در مقاطع مشخص

 (53: 1389ياحقي، «) وزن و قالب را به دنبال عواطف و هیجانات شعری بکشاند، لازمه ی  نین تحولي است.

ر ه نگذاشت؛ گ تحولات رفته رفته شعر را به مسیری كشاند كه شباهت  نداني با ادبیات كلاسیك برای شعر و نثر باقي اين

نثكر  و متكأثر ازنیما عقیده دارد كه ققنوس، ناله های گمشده را تركیب مي كند و عده ای بر اين باورند ككه شكعر سكپید شكامل

ر اين باورنكد ككه ب دولت آبادی را متأثر از متون مذهبي ايران باستان دانسته و  ( و شعر هجايي106تاريخ بی قي است) همان: 

حمد مقدم م( و همچنین شعر   169:  1390سبك شعر نويسي در ايران باستان، به اين طريق احیا گرديده) شمس لنگرودی، 

اين حقیقت معتكرف  (؛ با اين حال بايد به52: 1389را متأثر از ريخت و قالب نیاي  های زرتشت در گاثاها مي دانند) ياحقي، 

ای نكوين  نكد،  مقولكهبود كه شعر و ادب معاصر؛ حتي اگر توانسته باشد با ادبیات ك ن پارسي و يا ادب باستان ارتباط برقرار ك

 ای ن مسكللهاست كه با تحولات ادبیات در ج ان غرب و همچنین ظ ور مکاتب ادبي بسیار در آن ديار در ارتبكاط اسكت و ايك

 ربكي اسكت ككهغاست كه با توجه به شواهد موجود در ادب پارسي معاصر قابل اثبات است.به واسطه ی تأثیر پذيری از مکاتب 

 را در برابكر انساني به صورت خاا، برای نخستین بار وارد شعر پارسي مي شود و بكه ايكن وسكیله، انسكان –رويکرد اجتماعي 

ثكر نر و البته ل مي داند. رويه ای كه بازگو كننده ی تحولي بنیادی در عرصه ی شعاجتماعي كه در آن زندگي مي كند، مسلو

بكه  است. همچنان كه در هر دوره شاهد خصوصیات سبکي خاا آن دوره هستم، در ادب معاصر نیز ويژگي های  شكمگیری

  شم مي خورد كه نثر و شعر آن دوره را از آثار ادوار پی  متمايز مي كند.

 عاصروِیژگی شعر م

به كارگیری دستورالعمل نیما، قطعاً تحولاتي را در شعر به وجود مي آورد كه باعه رويه ای مي شود كه عمكدتاً هنجكارگريزی 

نامیده مي شود.پی  از توجه به مبحه هنجارگريزی و گونه های متنو  آن در ادب معاصر، بايسته است تا مختصكر توضكیحي 

ند تغییرات ادبي ارائه دهیم.فرمالیسم به عنوان مکتبي كه طلايه دار آشنايي زدايي و غريكب پیرامون فرمالیسم و تأثیر آن بر رو

سازی نوين است؛ شعر و نثر نو ايران و به طور كلي ج ان را به سمت تجربه ی فضايي بديع رهبری كرده است.فرمالیسكت هكا 

( هستند. ايكن مکتكب 147:  1383شناسي )شمیسا،  صاحب يکي از مکاتب نقد ادبي در حوزه ی بررسي ادبیات از ديدگاه زبان

به شکوفايي رسید. البتكه بايكد بكه ايكن نکتكه  1920در خلال جنگ ج اني اول در روسیه به وجود آمد و در خلال سال های 

رت (تأثیر فرمالیسم بر صكو147توجه داشت كه فرمالیسم ، نامي است كه مخالفان ج ت تحقیر بر اين مکتب ن اده اند) همان: 

به اعتقاد فرمالیست ها، ادبیات صرفاً يك مسلله ی زباني است و لذا مي تكوان گفكت ككه زبكان »آثار ادبي غیر قابل انکار است. 
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ادبي يکي از انوا  زبان ها است و بايد به آن از ديد زبانشناسي نگريست . آنان اثر ادبكي را شكکل)فرم( محكی مكي دانسكتند و 

( علاوه بر اين، فرمالیسم ها با طرح مبحه 147همان: «) ادبي تکیه بايد بر فرم باشد و نه محتوا معتقد بودند كه در بررسي اثر

عدول از هنجار، نگرش نويني را به ادبیات تزريق كرده و پايه گذار كشكف نكوآوری هكا ی منحصكر بفكرد اديبكان در زمینكه ی 

 هنجارگريزی شدند.

 عدول از هنجار

ككردن  در عین حال تأثیر گذار بر تكاريخ ادبیكات ج كان، مبحكه هنجكارگريزی  و مشكخص يکي از مباحه بسیار ارزشمند و

بكل ارآمكد و قاكمحدوده ی زباني آن است كه توسط فرمالیست ها ارائه گرديد.در اين تقسیم بندی، فرمالیست هكا آرا  بسكیار 

نجكار عكدول از ه د؛ مثلاً به نظر آنان سكبكتوج ي را مطرح كردند كه نقد ادبي و روش بررسي متون ادبي را كاملاً متحول كر

صكل ست بكر دو ااست و اين عدول قابل ارزيابي و تجزيه و تحلیل است. به طور كلي مي توان گفت كه تکیه ی منتقدان فرمالی

 بود:

 )deformationتغییر شکل در زبان عادی)-1

 (150: 1383ناعات ادبي كه باعه آشنايي زدايي مي شوند.) شمیسا، ص-2

 "يكن روش گام بعدی فرمالیست ها به سراغ روشي بديع و مؤثر در تغییر سبك ادبي رفتنكد ككه تكاريخي طكولاني داشكت. ا در

 نام داشت. " making strange" "غريب سازی

. منتشكر ككرد..  Art as device مقاله ی بسیار م مكي تحكت عنكوان هنكر يعنكي صكفت  1917ويکتور شکلوفسکي در سال 

ب و ز اشکال غريكااين مقاله[ مي گويد هدف زبان ادبي اين است كه عادات ادراكي و احساسي ما را با استفاده شکلوفسکي   در 

ات شكیوه هكای (در ادبی158: 1383)شکل( را برجسته و آشکار مي كند.) شمیسا،  form غیر عادی به هم مي زند و از اين رو 

عات ادبكي ، تفاده از صنامجاز و استعاره و كنايه، اس» شیوه ها عبارتند از : گوناگوني برای غريب سازی وجود دارد . برخي از اين 

اسكت.  عوامل قبل تعريف دوباره، تصرف در محور همنشیني و استفاده متناوب از موسیقي ون ايتاً برجسته سازی كه عملاً نتیجه

مان: ی هنری از زبان عكادی اسكت)ه به معني عدول های برجسته foregroundingاصطلاح برجسته سازی يا فورگراندينگ 

همكان: «) اشكدانحراف و عدول هنرمندانه ، عدولي ككه انگیكزه هنكری داشكته ب» ( لیچ، زبانشناس معروف، فورگراندينگ را 162

و  لكب نمكي كنكدج( معرفي مي كند. به نظر زبانشناسان فرمالیست، زبان، روان و به اصطلاح خودكار است واساساً توجه را 162

مكي شكود.يعني لغكات و   de - automatizationر هیچ جز  آن درنگ نمي كنیم. فورگراندينگ باعكه مکكه در روانكي لذا ب

، انحكراف از (هنجكارگريزی در ككل162عبارات غیر منتظره و غريب و برجسته در خودكاری زبان وقفه ايجاد مي كنند.) همكان: 

نحرافكت اوهي از اين هر گونه انحراف از قواعد زبان هنجار نیست، زيرا گرقواعد حاكم بر زبان هنجار است؛ هر  ند منظور از آن 

ه انحكراف تن ا به ساختي غیر دستوری منجر مي شوند و خلاقیت هنری به شمار نخواهد رفت. لكیچ بكرای تمكايز میكان هرگونك

 یرد:گرا در نظر مي  نادرست از زبان و هنجارگريزی هايي كه گونه ای از برجسته سازی به شمار مي روند،سه امکان

 :1383فوی، الف( برجسته سازی زماني تحقق مي يابد كه هنجارگريزی بیانگر مف ومي باشد؛ به عبارت ديگر نقشكمند باشد)صك

44) 

به طور كلي، همان گونه كه لیچ مي انديشد، امکان اين گونه از هنجار گريزی بسیار محتمل است؛  را كه هرگونه از انحكراف از 

، قطعاً دارای مف وم است. با اين حال، انحراف های موجود در اين بخ  از هنجارگريزی، عمكدتاً  اشكتباه در ككاربرد زبان هنجار

زبان است و نه صرفاً آن گونه از هنجارگريزی كه در ن ايت به برجسته سازی منجر مي شود. از اين رو است كه در اين گونكه از 
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و يا كارآمدی نمي باشیم. به عنوان مثال؛ اين جمله را مورد تأمكل قكرار مكي دهكیم:  انحرافات، شاهد خلاقیت ادبي شگفت انگیز

صدای  ك  ك بلبل را شنیدم.در اين مورد، اگر  ه انحراف از قواعد هنجار زبكان صكورت پذيرفتكه و در ن ايكت، جملكه دارای 

 نمي شود. مف وم است؛ اما در يك ارزيابي كلي مي توان مدعي شد كه خلاقیت  نداني ملاحظه

 اشكد.)همان:ب( برجسته سازی زماني تحقق مي يابد كه هنجارگريزی بیانگر منظور نويسنده باشد؛ به عبكارت ديگكر ج تمنكد ب

44) 

ارزش  ر دو مكورد،شايد بتوان اين گزينه را با فصاحت و بلاغتي كه مد نظر ادبا در علم معاني است، تطبیكق داد؛  كرا ككه در هك

 به رساندن صحیح منظور نويسنده ختم مي شود.تحول ادبي 

ايتمنكد غپ( برجسته سازی زماني تحقق مي يابد كه هنجارگريزی به قضاوت مخاطب بیانگر مف ومي باشكد، بكه عبكارت ديگكر 

 (45باشد.)همان:

 در پي به كار گیری موارد مذكور، مي توان شاهد گونه های متعدد هنجارگريزی در سطح اثر ادبي بود.  

ح یست، در سطنیر هنجارگريزی وامگاني كه در اين گونه از هنجار شکني، شاعر با ساخت تركیبي جديد كه مسبوا به سابقه نظ

جسكته ن خود را براين گونه از هنجارگريزی يکي از شیوه هايي است كه شاعر از طريق آن زبا» وامگان به نوآوری روی مي آورد:

ي و بكه ككار مك و گريز از قواعد ساخت وامه ی زبان هنجار، وامه ای جديد مي آفريندمي سازد؛ بدين ترتیب كه بر حسب قیاس 

 (46همان: «) بندد

ريكك و دودهاي   تابا آنکه شب ش ر را ديرگاهي است  با ابر ها و نفس» نظیر به كار گرفتن وامه ی نفسدود در شعری از اخوان:

 ( 123: 1385)اخوان،  « سرد و مه آلود كرده است

 ادبی و ادب معاصر مکاتب

حتكي بكه  شعر معاصر، شعر دغدغه های فردی، اجتماعي، سیاسي و فلسفي است. شعر معاصر وابسته به مقطع و زمان نیسكت؛

ت. شكعر ی شاعر خاصي نیز محدود نمي شود. هر كس، نغمه ی خوي  را مي نوازد. شعر معاصر، شعر تفاوت ها و تضادها اسك

رو  سكت. از همكینو از هر شاعر و هر مکتب تا شاعر و مکتب ديگر، با تغییر و تحول روبكرو اوابسته به انديشه و احساس است 

ود را بكه است كه تعیین مشخصه های شعر نو؛ به ويژه در سطح جزئیات دشوار به نظر مي رسد. اين خصیصه زمكاني نمكود خك

عری شكعرای شكرد آن را در دواوين و دفاتر گستردگي نمايان مي سازد كه بخواهیم مبحثي  ون تغزل  و بررسي شیوه ی كارب

هكای ادبكي  اين دوره مورد تفحص قرار دهیم.يکي از دشواری های اين كاوش، قطعاً به گستردگي و ناهمساني مکاتب و سكبك

 ي يابكد، درمنوط است. توضیح اينکه؛ در حالي كه در مقطعي از شعر معاصر، مکتب رمانتیسم به شکوفايي و اسكتیلا دسكت مك

سلط تقه هايي از ای ديگر، رئالیسم جايي برای خود گشوده و به حوزه ی شعر و ادب پارسي نفوذ مي كند. پس از آن، باردوره 

سكلله د به ايكن مگراي  سوررئالیسم مشاهده مي شود و بعد از آن، ديگر گراي  های ادبي جانشین مي شوند.علاوه بر اين، باي

ا شكاعری ، يكمکتبي خاا، شعرايي بوده اند كه از مکتب پیشكین پیكروی نمكوده و نیز توجه كرد كه گاه در دوره ی استیلای 

بكي ديگكر ضمن پیروی از يك مکتب خاا، در طول شاعری خود ، همزمان اشعار عاشقانه خود را با توجه بكه معیارهكای مکت

 ست.ایسم سروده عیارهای رمانتسروده است؛ نظیر نیما كه خود، طلايه دار شعر اجتماعي است؛ اما اشعار غنايي خود را با م

زم بكه لاهیم.البتكه لازم است كه پیرامون يکي از ماندگارترين و در عین حال مؤثرترين اشعار غنايي معاصر توضیحاتي ارائه د

ز اصر است كه ذكر است كه ارائه ی اين توضیحات در اين فصل، صرفاً به دلیل اهمیت اين شعر در روند شکل گیری تغزل معا

 اشد.با هنجارگريزی در ارتباط است  و از ديگر سو،  متأثر از مکاتب غرب؛ به ويژه مکتب رمانتیسم مي بيك سو 
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 افسانه نیما  

ايي بكرای اجتماعي در پیکره ی نظام سیاسي ايكران، تكلاش هك –در میانه ی تلاش های گسترده برای ايجاد تحولات سیاسي 

ود. گي با غرب بفرهن –جود آمد. اين تحولات متأثر از روابط نامحدود سیاسي ايجاد تحول در نحوه ی زيستن و انديشیدن به و

شكاهده مي تكوان م عمدتاً در سرزمین هايي كه در شرا عالم قرار داشت، به واسطه ی برقراری ارتباط با غرب، اين تغییرات را

ويكه ري جكايگزين طح شعر ، نگرش های نكوينكرد. در پي اين تحولات، ادبیات نیز از تغییر و تحول مصون نماند؛ به ويژه در س

ل وزگكار ، غكزرهای ك ن شد. در شعر پارسي، تحولات عظیمي پی  از نیما يوشیج روی داده بود. قالب شعر كه عمدتاً در آن 

د، گرديكده بكو بود، با قالب های جديد؛ مخصوصاً   ار پاره تعويی گرديد. نگرش غالب نیز تحت تأثیر مشروطه خواهي متحول

كمتكر مكورد  یكر گرايانكهی  از اين، به اين مسلله اشاره كرده ايم؛ اما بايد در نظر داشت كه تا پی  از نیما، اين جريانات تغیپ

ا در ا ظ كور نیمكتوجه جامعه ی ادبي قرار مي گرفت وارزش آن ها، صرفاً به انتقال پیام سیاسي محدود مي شد، در حالي كه ب

ن انسكت پیكرواوان قالب و نگرشي نوين در برابر ادبیات كلاسیك قكرار گرفكت و بكه سكرعت توتاريخ ادب پارسي، شعر نو به عن

نه های كامل انه از نموگسترده ای را برای خود بیابد.نیمای پدر شعر نو فارسي را در ابتدا شاعر افسانه مي خواندند. هر ند افس

ت ز ايكن حقیقكايي فارسي قابل بررسي اسكت. البتكه نبايكد و پخته شعر نوی او به حساب نمي آيد؛ اما در ادامه سنت غزل سرا

بكي هكای انقلا غافل بود كه همان گونه كه غزل، مسیری جداگانه را طي كرد و در ن ايت ، پذيرای محتوای اجتماعي و دغدغكه

ه ی  كه افسكان رگرديد؛ تغزل پارسي نیز از پیکره ی غزل جدا گرديد و پس از آزمودن قالب های نوين به شعر معاصر رسید.اگ

ای هكي ككه گونكه نیما ، تجربه ای جديد در شیوه ی عاشقانه سرايي پارسي بود؛ با اين حال، با توجه به پیشینه ی ادب پارسك

ع ايراني طب»ي رسید:متفاوتي از تغزل را در شعر سبك های گوناگون؛ به ويژه عرفان تجربه كرده بود،  ندان نا آشنا به نظر نم

فتن گن طرز سخن وران غزل سرايي قديم، به خصوا آن ايي كه لحن پرشور عرفاني به كار برده اند، با اياز دريچه اشعار سخن

ن گونكه ككه پكی  از ( البته هما 1375،472آرين پور، «.)آشناست و به آساني مي تواند افسانه رابه نام يك اثر دلنشین بپذيرد

 ي  شعر نیما با مشاهیر گذشته ی ادب پارسي نیست.اين نیز متذكر شديم، اين به معنای همساني شیوه ی سرا

 رمانتیسم ادبی نیما

ه بئالیستي ؛ گر ه شعر نیما به واسطه ی به كارگیری تمام و كمال مشخصه های شعر اجتماعي كه عموماً منشعب از گراي  ر

ز مشخصه اد پاره ای ايستي به دلیل وجوويژه رئالیسم سوسیالیستي است، قرابت  نداني با اشعار رمانتیك ندارد؛ با اين حال، ب

. ايكن های رمانتیسم اروپائي در اشعار وی، بخ  كمي از اشكعارش را نماينكده ی رسكمي مکتكب رمانتیسكم بكه حسكاب آورد

رانسكوی فاكثر مشخصكات عمكده مکتكب رمانتیسكم »مشخصه ها، بی  از هر شعر ديگری از نیما، در افسانه قابل رؤيت است: 

ا، هكنار زيبكايي كمي شود از قبیل  بیان احساس و خیال و عواطف، شکوه ورنگ ومنظره، يادكرد از زشتي ها در درافسانه ديده 

ست اهای فردی  گريز از قواعد و قانون، توجه به ضمیر ناهشیارو سرانجام م مترين مشخصه مکتب رمانتیسم كه تکیه بر جنبه

 لاسیك صفاتكرا كشف كردند.در حالي كه عاشق ومعشوا  در ادبیات  به طور كه مي گويند كه اين رمانتیك ها بودند كه من

هكیچ ككس  كلي دارند، اينجا با عاشق ومعشوا خاصي مواجی م و ق رمان شعر خود شاعر است و افسانه در مقكام معشكوا بكه

ه ككبكود  ديگر جزخود شبیه نیست. در شعر ك ن فارسي سه تیپ معشوا مشخص از معبود و ممدوح و معشوا زمیني مطرح

ترين شكبیه بعدها در شعر حافظ همه اين ها با هم مخلوط شد. اما افسانه نیما موجود بخصوا منحصربه فردی است كه بیشك

 (236-237، 1382)شمیسا ، .«به آنیماست
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 رمانتیسم

ار و آثكار منظكور اشكع رمانتیسم، مکتبي ادبي است كه  از قرن هفدهم در انگلستان در مورد تعابیر عاشقانه به كار رفته و عمكدتاً

یكد آثاری تول وادبي خاصي بوده است كه در آن عصر، بي توجه به اصول كلاسیسیم به وجود مي آمده است. در اين دوره اشعار 

دی اعطكا  شده كه دارای مشخصه های ويژه ای بوده كه در ن ايت توانسته است به آثار يك دوره ی خاا، هويت منحصكر بفكر

ول غكاير بكا اصكمهای ادبي متمايز كند.به طور كلي مي توان مکتب رمانتیسم را مکتبي دانست كه اصكولي  كرده و از ساير گونه

ر مکتكب دمکتب كلاسیسیم دارد؛ به عنوان مثال در برابر عقل گرايي مفرط در كلاسیسكیم، شكاهد توجكه ويكژه بكه احساسكات 

و  ه شكرح نیکكيك مشاهده مي شود ككه در پرتكو آن، صكرفاً بكرمانتیسم هستیم. در برابر ايدآلیسم توانمندی كه در آثار كلاسی

-9: 1391ني، خوبي توجه مي شود، مي توان شاهد توجه به مسائل متفاوتي  ون ؛ شر و بدی در آثار رمانتیك بود.) سید حسی

 (اصولاً مشخصه های برجسته و اساسي رمانتیسم را در  ند اصل كلي و م م بدين شرح مي توان بازنمود:178

 همدلي و يگانگي با طبیعت-»

 بازگشت به آغاز و دوران كودكي و طبیعت دست نخورده-

 (117: 1385فتوحي، «) ردی(فرديت)بیان آزاد احساسات و هیجانا ف -

 د.در آثار نیما يوشیج و بالتبع بسیاری از پیروان اشعار رمانیك وی مي توان اين مشخصه ها را ملاحظه نمو

 نیمااصول رمانتیسم در اشعار 

م ارائكه کتكب رمانتیسكمتوان در اشعار عاشقانه نیما شواهدی دال بر توجه ويژه نیما به همان گونه كه يادآور شديم، به وفور مي

ط وزگكار، توسكرنمود؛ البته اين نکته دور از انتظاری نیست،  را كه نیما تعلیم يافته در مدرسكه سكن لكويي اسكت ككه در آن 

وران تفاقكاً نكام آاآموزان اين دبیرستان معروف كه شده و دان تگان مدارس عالي غرب  اداره ميآموخمدرسین غربي و يا دان 

لكف غربكي عرصه ادبیات ايران نیز هستند)ر : تاريخ تحلیلي شعر نو(، همگي به واسطه مدرسكان ايكن مدرسكه بكا مکاتكب مخ

ثبكات رفاً ج كت اه آن اشاره كرديم، آثار نیمكا را صكآشنايي يافته اند.به طور كلي ، در سه حوزه ی اصلي كه در مبحه پی  ب

 رمانتیك بودن اشعار غنايي نیما مورد بررسي قرار مي دهیم.

 همدلی و یگانگی با طبیعت

كنكد تكا يمكيکي از مضامین اصلي در اشعار نیما يوشیج، وصف طبیعت و توجه گسترده به مظاهر آن است. او همكواره تكلاش 

ان ملاحظكه تكوجريان حركت يك رودخانه يا وزش يك طوفان باشد. اين مشخصه را در بسیاری از اشعار او مكيترسیم كننده  

 اشاره كرد:« ماخ اولا » توان به شعر معروف نمود. از آن میان مي

 ماخ اولا، پیکره  رود بلند

 مي رود نامعلوم

 مي خروشد هر دم

 مي ج اند تن، از سنگ به سنگ

  ون فراری شده ای

 كه نمي جويد ره هموار

 (251: 1381)نیما يوشیج، 
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فكرط  كند و احساس   نان در تصويرهای روستايي اش طبیعي نشسكته ككه شكعر ازنیما طبیعت را  نان صادقانه وصف مي»

ف و ربك، داروگ، تأثیر میان سادگي واقعگرايانه روستايي و نمادگرايي پیچیده و شناور است. در شكعرهای ری را، شكب، مكاخ اولا

ا زبكاني ...تشخیص مرز میان واقعیت و هنر دشوار است و صدا هنری يعني همین. رمانتیسم نیمكا دردنكا  و عمیكق اسكت، بك

 (120: 1385فتوحي، «) شخصي و تازه.

بولیسم نتیسم و سمالبته بايد در نظر داشت كه  به واقع تشخیص تعلق تصاوير و مضامین مرتبط با طبیعت در اشعار نیما به رما

ز رقكه هكايي اكمي دشوار است؛  را كه از طرفي در اند  اشعار عاشقانه ی نیما، مي توان شاهد طبیعكت سكتايي او بكود ككه با

اسكتفاده از  ه شده اسكت،عناصر رمانتیسم را با خود به همراه دارد؛ اما در مابقي اشعار نیما كه با صبغه ی رئالیسم انتقادی سرود

ه قنوس ملاحظم بوده و هر كدام از عناصر در حقیقت نماد است؛ به مانند آن  ه در شعر قطبیعت صرفاً ج ت هنری كردن كلا

 مي شود:

 ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه ی ج ان

 آواره مانده از وزش بادهای سرد       

 بر شاخ خیزران               

 بنشسته است فرد                       

 بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان                               

 (138)همان:                                                                        

 تنتاجي اسكتكند و اين اسدر حقیقت، ققنوس در اين شعر، نماد مبارزی است كه ج ت تداوم حیات ديگران خود را قرباني مي

 یما قابل اثبات است:كه بر اساس ديگر اشعار سمبولیك ن

 ناگاه،  ون بجای پر و بال مي زند

 بانگي برآرد از ته دل سوزنا  و تلخ،     

 كه معنی  نداند هر مرغ رهگذر،            

 آنگه ز رنج های درونی  مست،                   

 خود را به روی هیبت آت  مي افکند.                        

 باد شديد مي دمد و سوخته ست مرغ                             

 خاكستر تن  را اندوخته ست مرغ                                  

 بس جوجه هاش از دل خاكسترش به در                                             

 (140)همان:                                                                                       

-مي ستحاله دستادر شعر رمانتیسم ، شاعر تلاش مي كند تا میان خود و طبیعت ارتباط مستقیم برقرار كند . از اين طريق به 

اره هموولیسم كه كند؛ برخلاف سمبدهد. شاعر ادعای يکساني با طبیعت مييابد. در اين روش، فرآيندی مشابه استعاره روی مي

وشكزد گنظر خود را ها با مفاهیم و مصاديق مدادعای همساني و تشابه  در میان است و شاعر در ن ايت، تشابه میان برخي پديده

 كند.مي

 اين گونه است كه در ن ايت، اين شاعر است كه به جای درخت، پوست بر تن  خشك مي شود:

 من به زير اين درخت خشك انجیر
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 نکبوت منزوی را تار بستهكه به شاخي ع       

 مي نشینم آن قدر روزان شکسته                

 كه بخشکد بر تن من پوست                          

 (308:  1381)يوشیج،                                                       

 بازگشت به آغاز 

مان مشخصكي زیار م مي است؛  را كه برخلاف ادب موسوم به كلاسیسیم، مسلله زمان در شعر  و ادبیات رمانتیك، مسلله بس 

تكي در شكعر توان برای شعر در نظر گرفت. اين خصیصه را تقريباً نمي تكوان در ديگكر مکاتنكب ادبكي ملاحظكه ككرد؛ حرا نمي

رت تصكرف ني ككه از قكدست و يا زمكاها اتوان به زمان ازلي و يا زمان ال ي اشاره كرد. زماني كه آغاز  زمانسوررئالیستي نیز مي

ن  بكودن، میكزانانسان در تاريخ نگاری علمي خارج است.زمان مطرح در ادب رمانتیك، زماني مج ول ال ويه است. اصولاً شكفاف 

اعر در يكك توان زمان را مشكخص ككرد. گكويي شكرمانتیسم را در هر پديده و مبحثي افزاي  مي دهد؛ از اين رو است كه نمي

كه شكاعر بكه  –گفتیم مقطع زماني؛  را كه تعیین زمان دقیق دشوار است  –ترين مقطع زماني ژه گرفتار است. عمدهسیلان وي

اعر را شغ كه كودكي برد، گذشته دور است. آن  ه معمولاً دوران كودكي نامیده مي شود؛ مانند بسیاری از اشعار فروآن پناه مي

 ترسیم مي كند.

» د:ا مكي پكردازیف زمان گذشته و هر آن  ه در آن دوران موجود بوده است؛ به ويژه از منظر فضدر اين شیوه، شاعر به توص

فضكای  بازگشت به گذشه های دور، دوران گنگ كودكي همراه با وصف  مکان های  مترو  و ك نه و فضكاهای سكوت و ككور،

ی ايرانكي، عمكدتاً ايد توجه داشت كه رمانتیك ها( ؛ البته ب132: 1385فتوحي، «) شعر رمانتیك را تار و شبح گونه مي سازد. 

ه به زمان مطكرح در ( اين مسلله ، در مورد نیما؛ به ويژه با توج133در تعیین مقطع زماني به شب و خزان توجه دارند.)همان: 

 اشعارش به خوبي قابل اثبات است:

 مانده از شب های دورادور

 بر مسیر خام  جنگل          

 سنگچیني از اجاقي خرد                 

 اندرو خاكستر سردی                          

 (251: 1381) نیما يوشیج،                                           

 شب به تشوي  در گشاده در او

 ناروايي به راه مي پايد                            

 (188) همان:                                                      

 فردیت

 حساسكات. دراآن  ه با عنوان فرديت در مکتب رمانتیسم اروپايي مطرح مي شود، معادل است با بیان آزاد و بكي قیكد و شكرط 

ز اه اصكل سكوم اين رويه، شاعر آن  ه را شخصاً احساس مي كند و مي پندارد، به تصوير مي كشد. اصولاً مي توان مدعي شد ك

 انه ی نیما؛ يعني جايگزيني عینیات به جای ذهنیات ، معرف همین خصوصیت است.اصول سه گ

در ن ايت مي توان بر اساس شواهدی كه در آثار نیما موجود است و با توجه به اظ ار نظرهای محققان ادبي ككه عاشكقانه هكای 

يم، نیمكا را در تغكزل، پیكرو ايكن مکتكب نیما را متأثر از مکتب رمانتیسم مي داننكد و مكا در بخك  افسكانه بكه آن اشكاره ككرد
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دانست.شايان ذكر است كه برخي از محققین در صدد برآمده اند كه تمام اشعار نیما را دارای مشخصه هكای رمانتیسكم معرفكي 

كرده و مخاطب را به اين برداشت رهنمون كنند كه نیما ، اولین نماينده ی تمام عیار شعر رمانتیك در ادب پارسي اسكت؛ ايكن 

در حالي است كه وجود پاره ای شواهد محکم و مستدل، نشان از آن دارد كه در ايكن دسكته از اشكعار، نمودهكای اجتمكاعي بكا 

 گراي  سمبولیسم مطرح گرديده و از حیطه ی طبیعت گرايي رمانتیسم خارج است.

 فروغ فرخزاد

ريم در نظكر بگیك بگويیم، بايد اين حقیقت اساسكي رااصولاً وقتي مي خواهیم درباره ی شاعر نامداری ؛ مثل فروغ فرخزاد سخن 

ار غنكايي كه حیات شاعری او به دو بخ  اصلي و در عین حال متفاوت تقسیم مي شكود؛ دوره ی اول ككه در بردارنكده ی اشكع

م و با هك ر تقابلاجتماعي او را شامل مي شود.دو برهه ی شاعری فروغ فرخزاد، د –فروغ است و دوره ی دوم، كه اشعار  فلسفي 

ه شكعر ، كمي بینیم  مضامین به كار برده شده در اشعار اين دو دوره، كاملاً در تضاد با هم مي باشد.گويي در يك سو، شاعری را

ل  اشعر را به   ابزاری است برای بیان دغدغه های كو ك و بي ارزش  و در ديگر سو، انساني بزرگوار كه درد ها و باورهاي ،

ر دفكاتر دمي توان مدعي شد كه عاشقانه سرايي هیچ گاه از انديشكه و شكعر فكروغ جكدا نشكد؛ اگكر  كه  مي كشد.به طور كلي،

ير مباحكه نخستین، عشق و بالتبع تغزل، موضو  اصلي اكثر اشعار است و در دفاتر پايكاني، مبحثكي مطكرح شكده در كنكار سكا

 ررسي تمام اشعار او نمي باشیم.است.از اين رو است كه در بررسي تغزل در اشعار فروغ، بي نیاز از ب

 تغزل در دوره ی اول شاعری فروغ

اعر شكيگكر باشكد، اگر  ه بیشتر فروغ فرخزاد را شاعر تولدی ديگر مي دانند؛ اما فروغ فرخزاد بی  از آن كه شاعر تولكدی د

دفكاتر  است. حتي مي توان مدعي شد كه فروغ، بیشكترين شك رت  را مرهكون« عصیان»و « ديوار»، « اسیر»دفترهايي  ون 

 ايكن دفكاتر نخستین خود مي باشد ؛  را كه بي باكي و صداقت بي نظیر او در توصیف عشق و بیان احكوالات عاشكقانه اش در

ي تكوان مكنكه اش بكوده ، معرفكي ككرده اسكت. فكروغ را است كه او را به عنوان اولین زن شاعر كه شعرش ،نمود شخصیت زنا

گ یانگكذار فرهنكفروغ فرخزاد بكدون شكك بن» هنجارگريز ترين و نو آورترين شاعر معاصر زن نامید.  به نوشته ی رضا براهني 

 اريختكمونه شعر فارسي است. پی  از فروغ هیچ شاعره ای عاشقانه از مرد سخن نگفته اسكت يعنكي شكعر فارسكي بكه علكت 

 :1387لاقي،حسكین زاده بكو«.)مذكری كه بر فرهنگ و اجتما  حاكم بود پی  از فرخ زاد شاعره ی عاشق به خود نديده بكود.

همكان  انتشار يافت كه حاوی   ارپكاره هكايي بكه سكبك شكاعران رمانتیكك 1334در تابستان سال « اسیر»(.  مجموعه 119

ار، در اين گفت بیست و سي بیشترين تاثیرش را در میان شاعران نوپردازسال است. به گمان نگارنده جنب  رمانتیك دهه های 

اسیر »ست: پذيرفته ا بر فروغ فرخزاد گذاشت. فروغ ،علاوه بر ذائقه  تغزل سرايي؛ روحیه شاعرانه اش از شخصیت آن ا نیز تاثیر

ه بكی  ر نامه ئي كدنادر نادرپور بود. او مجموعه ئي رمانتیك و نوقدمائي و تحت تاثیر شعر فريكدون توللي، فريدون مشیری و 

للي را استاد خودم در میان شعرای ايراني معاصر فريدون تو»به محله امید ايران فرستاد نوشت: 1333از انتشار كتاب  در سال 

، 1370، نگكرودیلشكمس «.)مي دانم و به اشكعار نادر نادرپور و فريدون مشیری بي اندازه علاقه منكدم و بكه آن كا ايمكان دارم

174) 

پی  از آنکه جلوه گاه ظ ور شاعره يي با تخیل و ذهنیتي متفاوت باشد، تکرار همكان مضكامین « اسیر»با اين همه مجموعه 

تند وكلیشه ای رمانتیك هاست. راز و نیازهای عاشقانه ای كه بیشتر درخور دختری دبیرستاني است تا شكاعره ای ككه بعكدها 

تخیل اين دفتر هر ند در بعضي شعرها به اوج مي رسد؛ اما از آنجا كه اين اوج ا حكول محكوری خالق تولدی ديگر مي گردد. 

پوشالي و تکراری اند، جلوه ای ماندگار ندارند. اگر بخواهیم تشخصي برای اين دفتر قائل شويم، همان توحشي است ككه فكروغ 
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گیرد. گويي در آشکار كردن ايكن تكوح  عكككمدی در در كمال بي پروايي آن را در میان مضامین عشق های زمیني بکار مي 

فروغ فرخزاد عنصر وحشي وجود دارد؛ ولي اين عنصكر وحشكي از يكك رمانتیسكم « عصیان»و « ديوار»و « اسیر»در:»كار دارد 

بسیار رقیق در  ار  وب خواه  های جنسي سر شمه مي گیرد و وحشي بودن  از اينجاسكت ككه قبكل از فكروغ در شكعر 

 (1143: 1380براهني ،«.)یچ زني، همخوابگي مردی را به شعر يا شعرواره نیاورده بودايران، ه

 واٌس و انكدوه يكو به طور كلي اغلب عاشقانه های فروغ مكا بكا نكوعي « اسیر»آنچه گفتني است اينکه در اين شعرهای عاشقانه 

ي زنكدگي و در ابتكدا مايكة اصكل»نمي باشد: دلزدگي مواجه مي شويم. و عشق هیچ گاه رسول تحر  و افروختككگي برای فروغ

مكي ي بكه بكار نشعر برای او عشق است. اما اين عشق كه تمام زندگي واقعي و هنری او را در خود گرفته است، بكرای او حاصكل

مكه  یكز مكي آورد جز ناكامي و شکست! اين داغ شکست همه جا بر پیشاني او نق  بسته است و او را به طغیكان در برابكر ه

مكة هآورد. او  ند. شکست در عشق نومیدی، بي اعتمادی، ناباوری و بي اعتقادی نسبت به همه  یز را در او بوجكككود مكيكشا

آن  ككه شكاعران ارزش های اخلاقي را زير پا مي ن د و آشکارا به اظ ار میل به گناه مي پردازد. میل به گنكاه مضكموني اسكت

ب، زرين ككو«.)های پن اني و خاموش خود مي داند و آن سال ا مضموني رايج استعصرخاصه تغزل سرايان، آنرا تن ا علاج درد

1358 :198) 

 تغزل در دوره ی دوم شاعری فروغ

اني شكعر و دفتر پايدوره ی دوم شاعری فروغ، دغدغه های انساني او را به عنوان يك شاعر   انسان در بر مي گیرد. تحولي كه د

البتكه  و گسترده است كه همچنان موضو  بحه منتقدان و محققان ادب پارسكي اسكت. او تجربه مي كند، آن  نان  شمگیر

ل ، .با ايكن حكااين مسلله ی دور از انتظاری نبوده است؛  را كه  تفاوت ها و در حقیقت تعالي شعر فروغ مسحور كننده اسكت

ورد لي شكعر او مكعنوان يکي از مضامین اصعاشقانه سرايي هیچ گاه از شعر  فروغ به طور كلي رخت بر نبست؛ بلکه همواره به 

وی در  موعكه اشكعاراستفاده قرار گرفت. البته بايد يك نکته بسیار م م و اساسي را در مورد شعر فروغ و نحوه ی تغزل در  مج

مدت فروغ  نظر گرفت كه ما را در در  صحیح شیوه ی نگرش او به معشوا ياری مي رساند. در طول شاعری نه  ندان كوتاه

سكت. شكاره شكده اافرخزاد، عمدتاً به دو دوره ی متفاوت شاعری  وی اشاره مي شود كه در اين رساله نیز به اين تقسیم بندی 

یكز نحقیقت اين است كه در پي ايجاد تحول اساسي در نحوه ی نگرش شاعر بكه شكعر و هسكتي، نگكرش او در بكاب معشكوا 

 ات كرد.به شعر های سروده شده در اين دوره، اين مسلله را اثب متحول گرديد ؛ به گونه ای كه مي توان با استناد

مي رسكد و  در دوره ی نخست شاعری فروغ، با معشوقي سطحي و عامیانه روبرو هستیم كه روزی  ون ش سواری مغرور از راه

وا ي شود.معشكمكرقبا  او را  بر مي گزيند و همان گونه كه شاعر مي انديشد، اين گزين  مايه ی مباهات شاعر و اعجاب ديگر

سكي و جسكمي اين شعر و ديگر اشعار سه دفتر نخست فروغ، به مانند ساير معشوا های شعر رمانتیك، صرفاً از جاذبكه ی جن

 برخوردار است؛ برخلاف معشوا شعر رئالیستي كه عمدتاً از تعالي روح و انديشه ی او سخن به میان مي آيد.

متعالي روبرو هستیم كه به خاطر شخصیت و جاذبه ی فکری مطرح مي شود و معمكولاً در دو دفتر ن ايي فروغ ، با معشوقي 

كمیاب است. اين در حالي است كه معشوا شعر رمانتیك، گر ه در بادی امر دست نیافتني و ايده آلیست به نظكر مكي رسكد؛ 

ا به ابتذال گرايیده، ترسكیم شكده در حقیقت تصويری است كه از روی يك الگوی ثابت كه از فرط استفاده توسط رمانتیست ه

است. اولین نکته ای كه در اين شعر جلب توجه مكي كنكد، « تولدی ديگر»يکي از عاشقانه های مجموعه « گذران»است. شعر 

سرخوردگي شاعر از جستجوی معشوا در هر ناكجاآبادی است:تا به كي بايد رفت  از دياری بكه ديكاری ديگكر  نتكوانم، نتكوانم 
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مان عشقي و ياری ديگر  كاش، ما آن دو پرستو بوديم  كه همه عمر سفر مي ككرديم  از ب كاری بكه ب كاری ديگكر جُستن  هرز

 (82: 1371)فرخزاد، 

ه عناصكر و بكگر ه به نظر مي رسد كه همچنان شعری با گراي  رمانتیسم در آثار فروغ مشاهده مي شود؛ به ويكژه بكا توجكه 

ری  تیره آوا آه، اكنون ديريست  كه فرو ريخته در من، گوئي»مانتیك ملاحظه مي شد:مشخصه هايي كه پی  از اين در شعر ر

اكم ت  عشكق غمنكسكاز ابر گران   و میآمیزم، با بوسة تو  روی لب ايم، میپندارم مي سپارد جان عطری گذران  آنچنان آلوده 

در تكب ر از برگ  پنجره ای تك درختم را، سرشا بابیم زوال  كه همه زندگیم مي لرزد   ون ترا مي نگرم  مثل اين است كه از

وز  شكب زرد خزان مي نگرم  مثل اين است كه تصويری را  روی جريان های مغشوش آب روان مي نگرم  شب وروز  شكب و ر

 (89وروز  بگذار  كه فراموش كنیم)همان: 

گكرش، باشكد.اين ن آگاهي به برهوت تشبیه شدهاما اين اولین بار است كه معشوا ، شاعر را به آگاهي مي رساند؛ حتي اگر اين 

ن كايي  سرآغاز تعالي مشوا و تغییر سیمای عشق و معشوا در شعر فروغ است و اين ، همان مشخصه ای اسكت ككه دو دفتكر

ن  مرا  مي تو ه هستي، جز يك لحظه، يك لحظه كه  شما:»فروغ را از مجموعه های پیشین، از منظر تغزل متمايز مي كند 

 (1371،382در  برهوت آگاهي؟ بگذار  كه فراموش كنم.)فرخزاد،گشايد 

در شعرهای گذشته فروغ فرخزاد پای بند به عشق؛ علي رغم بي م ری و بیوفايي معشوا از اركان اسكتوار مضكامین عاشكقانه   

اسكت، مواجكه مكي  با نگاهي لغزان و بي اعتبار به معشوا كه در گذشته بكي سكابقه بكوده« گذران»است. حال آن كه در شعر 

شويم. فروغ اين نگاه خود را حاصل تفاوت دنیای ذهني انسان امروزين با تفکرات انسان سنتي مي داند. قطعاً اين نظريكه نمكي 

تواند بیراه باشد؛  را كه تغییر نگرش انسان به مسائل پیرامون  بود كه در ن ايت، به تغییر شیوه ی سكراي  شكعر در ج كان 

مورد فروغ و به ويژه در مورد اشعار متأخر او، نمي توان به اين تغییرات استناد كرد،  راكه تغییكرات مكذكور منجر  شد؛ اما در 

پی  از سراي  دفاتر نخستین فروغ شکل گرفته بود و در حقیقت، اين فروغ فرخزاد بود كه اندكي با تأخیر ، ايكن تحكولات را 

امروز همه  یز عوض شده، دنیای مكا هكیچ »در ج ان امروز سخن مي گويد: متوجه شده بود.از اين رو، وقتي فروغ از تغییرات

ارتباطي به دنیای حافظ و سعدی ندارد؛ من فکر مي كنم كه حتي دنیای من هیچ ارتباطي با دنیكای پكدرم نكدارد، فاصكله هكا 

ن زندگي را مي سازد. طكرز مطرح هستند. فکر مي كنم يك عوامل تازه ای وارد زندگي ما شده اند كه محیط فکری و روحي اي

تلقي يك آدم امروزی، من فکكر مي كنم، نسبت به آدمي كه در بیست سال پی  زندگي مي كرد، كاملاً عوض شده، آن تلقكي 

كه از مفاهیم مختلف دارد، مثلاً مذهب، اخلاا، عشق، شرافت، شجاعت و ق رماني، واقعاً  ون محیط زندگي ما عوض شده بكه 

فاهیم زايیده شرايط محیط هستند. اين مفاهیم عوض شده. مكن مثكال سكاده ای میكزنم، راجكع بكه عشكق نظر من تمام اين م

صحبت مي كنیم، پرسنام مجنون كه خب همیشه سمبل پايداری، استقامت در عشق بوده از نظر من كه آدمي هستم كه جور 

شناسي مي آيكد و او را بكرای مكن خكرد مكي كنكد. ديگری زندگي مي كنم، پرسنام او كاملاً برايم مسخره است، وقتي علم روان

تجزيه و تحلیل مي كند و به من نشان مي دهد كه او عاشق نه، يك بیمار بوده، آدمي بوده كه مرتب مكي خواسكته خكودش را 

آزار بدهد. اين است كه خب به كلي عوض مي شود. شما فکرش را بکنید وقتي لیلي های دورة ما توی ماشكین كورسكي سكوار 

كیلومتر مي رانند و پلیس مرتباً جريمه شان میکند آن وقت يك  نین مجنون هكايي بكه درد ايكن  120شوند و با سرعت مي 

(، نمي توان اين مسلله كه تغییرات در شعر او، همسو با زمانه است را به شعرش 169-1377،70جلالي «.)لیلي ها نمي خورند

نظر گرفت كه فروغ ابتدا به سراغ گونه ای از اين تغییرات رفت كه شعر رمانتیكك ، تعمیم داد؛ بلکه بايد اين واقعیت را بايد در 
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ماحصل آن به شمار مي رفت و پس از مدتي، تغییر رويه داده و به سراغ شعر رئالیستي و البته تا حدودی ايكده آلیسكتي رفكت 

 كه بالتبع معشوا شعرش نیز د ار تحول گرديد، آن گونه كه خواهیم ديد.

مغشوش  تك درختي در تب زرد خزان يا تصويری بر روی جريان ای»،«بیم زوال»با صفاتي  ون « گذران»در شعر « عشق»

 تزلكز ل توصیف شده است.اين تزلزل را عمدتاً در شعر دوره ی اول شاعری فكروغ نمكي تكوان ملاحظكه ككرد. اصكولاً«آب روان

شكعرای  آن دوره است، مسلله ای كه در مورد ديگر« نتيارزش های س»با « گسیختگي روشنفکر»موجوددر شعر فروغ حاصل 

« زلزلكيت»در فكروغ »گريزان از سنت ملاحظه مي شود؛ با اين توضیح افزوده كه نمود اين فرآيند در شعر فروغ پر تلألوتر است:

 وجود دارد كه نتیجه همان گسستن از علايق سنتي است. فروغ انساني است كه احساس سقوط مي كند.

 و ك من دل ره ويراني است ... در شب ك

ست كه ااين نمونه گسیختگي روشنفکرآن دوره است. آن سرخوردگي عاطفي ديگر نیست، بلکه سرخوردگي فلسفي انساني  

شكنفکر از لحاظ تجربه حیاتي سرش به سنگ خورده است، به سنگ تجربه های عیني و ذهني بیشتری . فكروغ نمايشكگری رو

ارد، بكا همكه دپنجاه سال اخیر ايران است، با همه خصلت هايي كه يكك روشكنفکر  –ول ادبیات   ل آوانگارد و پیشرو طراز ا

ي تكوان مهای شعر او  EPITHETها يا « وصف»نقاط مثبت و منفي. همه  یز در شعر فروغ لرزان است. اين اضطراب را در 

و «طكرح سكرگردان»و« ه مغشكوش سكاي» و « حجكم سكفید لیكز»و«رشته سسكت طنكاب رخكت»احساس كرد كه پیوسته از 

جريكان »و « عطكر گكذران»و « كو ه گیج»و « دست ها مشوش، مضطرب، ترسان»و « بوته های سرگردان»و « پروازكبوترها»

. تقريباً سخن میگويد« سايه فرار خوشبختي»و « در ساية بي اعتبار عشق»و « شادی های م جور»و « های مغشوش آب روان

یعي ككدكني )شكف«. ر بعدش ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد، بی  و كم رسالت  نین پیكامبر اسكتديوان تولدی ديگر و دفت

،1383 ،71-70 ) 

 توصیف تازه ای است از وصال عاشق و معشوا.« تولدی ديگر»از مجموعه « وصل»شعر 

خكزاد، فر«)تكه بودنكدآن تیره مردمک ا، آه  آن صوفیان ساده خلوت نشین من در جذبه سكما  دو  شكمان   از هكوش رف» 

1382 :115) 

همكان   معشوا شاعر ، مانند خورشیدی بر وجود سالك مي تابد و جنبه ی جسماني اش را كه در پیشكینه ی فرهنگكي مكا،

رخكي ارد. اگر بدبعد ظلماني است، از بین مي برد. اين معشوا، مانند خداوند بي ن ايت است و قدرت تصرف در وجود عاشق را 

گكر اها باشكد؛  انه ی شعرای معاصر نمي بود، اين شواهد مي توانست ب ترين گواه برای تصديق دين مداری آناشعار دين گريز

ه عر پارسي بش ه بايد در نظر داشت كه مسلله ی ديانت و تعلق خاطر به وجودی برتر در ماسوی، مقوله ای است كه در هیچ 

 طور كامل رد يا انکار نشده است:

ون آسكماني موج مي زند   ون هرم سرخگونه آت   ون انعکاس آب   ون ابری از تشنج باران ا    ديدم كه بر سراسر من 

ي م  تحلیل ماز نفس فصل ای گرم  تا بي ن ايت  تا آنسوی حیات گسترده بود او   ديدم كه در وزيدن دستان  جسمیت وجود

 ( 148رود)همان: 

ازی از ايكن به وحدت وجود مي رسند، در شعر فكروغ نیكز مكي تكوان فكرهمان گونه كه در متون عرفاني، ن ايتاً سالك و حق 

 وحدت را ملاحظه كرد:
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م در فشكرده بكود ديدم كه قلب او  با آن طنین سرگردان پیچیده در تمامي قلب ساعت پريد  پرده به همراه بكاد رفكت  او را 

د ازيكن ريشكه هكای پكرده ابريشكم جاری شكدنرا  انبوه سايه گسكتر مژگكان    كون هاله حريق مي خواستم بگويم اما شگفت

 (149تاريکي در امتداد آن كشالة طولاني طلب  و آن تشنج، آن تشنج مرگ آلود  تا انت ای گمشدة من )همان: 

، شاعر عاشق به ياری عشق است كه پس از رسیدن به گمشده ی ديرين  كه خودش بكوده، رهكا مكي شكود و ايكن معشكوا

جكدا مكي  شاعر  مانند يك سالك، با او به كمال خود نائل مي شود و از وجود مجكازی خكوي همان معشوا متعالي است كه 

ر ر  در يکكدگديدم كه حجم آتشینم آهسته آب شد  وريخت، ريخت، ريخت  در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تا»گردد:

 ( 308، 1371وديم.)فرخزاد،گريسته بوديم  در يکدگر تمام لحظه بي اعتبار وحدت را ديوانه وار زيسته ب

رو داشت، روبك تقريباً در اين شعر، باز با همان مضمون عط  تند و شوا پرشور عشق زمیني كه در دفاتر پیشین فروغ وجود

کكر،  از بهستیم. آنچه هست ، پرورش همان مضامین قديمي در لايه های از تشبی ات و اسكتعاراتي اسكت ككه در يكك آزادی 

م هكدر لحظكه « صوفیان بكي هكوش»به « مردمك  شم»عر به هیاتي نو آيلن ظاهر مي شود. تشبیه طريق عاطفه شخصي شا

 يكن گونكه وسكیعااهل تصوف هم نیست. « سما »آغوشي، نه تن ا فرديت تخیل فروغ را رقم مي زند؛ بلکه به دور از اشارتي به 

آن سوی »میني است؛ اما ماهیتي گسترده تا به ما میگويد كه هر ند عشق مطرح شده عشق ز« وصل»خیال  پردازی در شعر

ه واحد ككه دارد. خلاقیت ناب فروغ و حتي شاملو در همین تجربه ها بکری است كه در سطوح ذهني خود با يك مسال« حیات

غازلكه را مهمان عشق است دارند.در عاشقانه های شعر نو فارسي نمي توان اشارات تاريكك و روشكني از لحظكات عشكقبازی و 

ي نتي قكرار مكه گرفت. اين خود از پیامدهای زندگي و فرهنگ شاعر امروزی است كه آنگاه كه در تقابل بكا ارزشك ای سكناديد

ه ك« تولدی ديگر»گیرد، صبغه ای پر رنگ تر به خود مي گیرد. همین شواهد اند ،ب ترين گواه است در تأيید اين نظريه كه  

 دی است ديگر گونه در كار شعر و شاعری فروغ.دفتر   ارم شعر فروغ فرخزاد است ، به حق تول

 

 نتیجه گیری

يكا  ككه شكاعره ايكنی موارد مشابه نیست. بسته بی رمانتیستي دارد؛ اما در همهسرايي در ادب معاصر، اگر ه ريشهعاشقانه

ر شكعر نیمكا ردد.دگكاديب مورد بحه، وابسته به كدام شاخه از رمانتیسم باشد، تفسیر و تأويل نمادهكا دسكتخوش تغییكر مكي

ی اجتمكا  نكدهدهای متفاوت تأويل مي گردند و در مجمكو ، نمادهكا نشكانی اجتماعي دارد، نمادها به گونهيوشیج كه صبغه

كه در شكعر فكروغ،  .اين در حالي است ی نامطلوب است. ابر، نماد دشواری ها و خفقان است و...شاعر است. دريا، همان جامعه

ع كد  زهكای عكاطفي شكاعر اسكت و تصكاوير ادبكي بیكانگر خواسكته هكای عكاطفي وی. بكدين ترتیكب، درنمادها تجلي گاه نیا

 معاصر،تصوير رمانتیستي توانسته است تأثیر شگرف خود را نمايان سازد.
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Abstract 
The main issue of this paper is the comparison of the image in the poems of Nima and Forough Farrokhzad from 

the perspective of the romantic image. The romantic image of the epistemological and aesthetic nature is 

fundamentally different from the classical, symbolic, and surrealistic. The author has tried to explain the nature 

of the romantic image in three parts: in the first part, explains the special features of romantic imagery with the 

discussion of four characteristics: transformation in nature, shadow of the image, dynamics, and individuality in 

the image. In the second section, the relationship between the images and the position of the image in the context 

of the poem is examined by two characteristics of continuity and maturity.The paper is based on a descriptive-

analytical method based on a library method. 
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